
125 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره14، پاییز و زمستان 1401

چکیده:

از مسایلی که کم تر به آن پرداخته شده است، مساله هویت فرهنگی زنان در حوزه 
فرش دســت باف می باشــد. از آنجا که فرش دســت باف همواره، آمیخته با زندگی 
زنان بوده اســت، مســاله اصلی این پژوهش، اعتبار بخشــیدن بــه گفتمان هویت 
فرهنگی زنان در فرش دست باف و مفصل بندی عناصر موثر این گفتمان در ایران 
دوران قاجــار موخر و پهلوی اول اســت. در ایــن پژوهش، با تکیه بــر نظریات فوکو، 
مجموعه گزاره های تولید کننده دانش در حیطه مربوط به زنان و فرشبافی در دو 
دوره مذکور مورد بررســی قرار گرفته  اســت. لذا، زن در ارتباطش با فرش دست باف 
از ســه منظــر 1( ذهنــی؛ 2( عینــی و 3( موضــوع اثــر، مــورد تحلیل قــرار گرفته اســت 
و ســعی در کشــف روابــط عناصــر مرتبط بــا زنــان و نحــوه ایجاد معنــا و گفتمــان در 
فرش شده اســت. هم چنیــن، هدف از این پژوهش، پاســخ به این پرســش اســت 
کــه، هویــت فرهنگــی زنانــه در فــرش دســت باف ایرانــی در دوران قاجــار و پهلــوی 
را چگونه می تــوان اعتبار بخشــید؟ روش پژوهش کیفــی و از نــوع تحلیل گفتمان 
می باشد. برای تحلیل داده ها و رسیدن به پاسخ مساله، از نظریه دیرینه شناسی 
میشــل فوکو به عنــوان چارچوب نظری اســتفاده شده اســت. این روش به ســبب 
وفور مســتندات در مورد مشــارکت فرهنگی، اجتماعــی و اقتصادی زنــان در حوزه 
گفتمــان،  فــرش دســت باف دوران مزبــور، جهــت اعتباربخشــی و توصیــف ایــن 
کی از آن اســت کــه با در نظر گرفتــن زنان در  اتخاذ شده اســت. نتیجه پژوهش، حا
موقعیت های سه گانه ذهنی، عینی و موضوع اثر، می توان به هویت فرهنگی زنان 

در گفتمان فرش دوران قاجار موخر و پهلوی اول اعتبار بخشید. 
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مقدمه 
زنــان در مقــام آفریننــده آثــار هنــری، اغلــب بهدلیــل وجــود 
نظام های مردســالار، تنها در نقش ســازنده مصنوعــات مورد 
اســتفاده بشــر قــرار گرفته انــد، نــه هنرمنــد )بلخــاری، 1389: 
196(. بــرای مثــال در بســیاری از دســت بافته ها، رد و اثــر و 
نشــانی از نــام زنــی کــه آن را پدیــد آورده اســت نمی تــوان دید. 
بلکــه اغلب با اســامی منتســب بــه محــارم مــرد ایشــان از آنان 
یاد شده اســت. در برخــی از نقوش فرش دســت باف، می توان 
اســامی زنانــه یافــت کــه منشــای آنــان مشــخص نمی باشــد و 
مستنداتی از آنها در دست نیســت. زنان به خصوص، طبقات 
پایین اجتماعی -که به ندرت ســخن میگفتند- در لایه هایی 
از تاریــخ پنهــان مانده انــد. لــذا، ایــن تحقیق بــا پیگیــری این 
آثــار و علایم، در صــدد یافتن هویــت زنانه مســتقل حول فرش 
عهــد  به خصــوص،  قاجاریــه  دوران  در  ایرانــی،  دســت باف 
ناصــری و مشــروطه و نیــز پهلــوی اول می باشــد؛ زیــرا تحلیــل 
کــم در فــرش  نقادانــه ایــن آثــار هنــری، ردپــای تفکــر زنانــه حا
دســت باف ایــران را روشــنتر ســاخته اســت. دوران قاجــار و 
پهلــوی مجموعــا بــازه تاریخــی 182 ســاله حکومــت بــر کشــور 
کید بر اســناد دوران ناصری تا  ایران را تشکیل می دهند؛ که تا
مشروطه که حدود 58 ســال و دوران رضاخان پهلوی که بازه 
15 ســاله را دربــر می گیرد، می باشــد. زیــرا در فرش ها و شــرایط 
زنان ایــن دوران تغییرات محسوســی بــا دوران پیــش از آن به 
وجود آمد و نیز نمونه ها و اســناد قابل دسترســی از این دوران 
موجــود می باشــد. هم چنیــن، در مطالعــات پیشــین مربــوط 
به فرش دســت باف در ایــن دو دوره، به جایگاه زنــان در حوزه 
فرش دســت باف پرداخته نشــده و زن، صرف هویت زنانه اش 
کــه بــا فــرش دســت باف دارد به عنــوان محوریــت  و ارتباطــی 
پژوهش های پیشــین قرار نگرفته  است. چه بسا هنر-صنعت 
فرش دســت باف، همواره در اختیار مردان بــوده و به زنان جز 
در نقش بافنده و یــا موضوع تصویــر در قالیچه هــای تصویری 
که بخشــی از تولیدات ایــن دو دوره را تشــکیل می دادند، نگاه 
ژرف تــری نشــده  اســت. زیــرا انتظــار مــی رود کــه کشــور ایــران 
بــا داشــتن چنیــن فرهنــگ و هنــر غنــی در فــرش دســت باف، 
دارای مســتندات بیش تــری از هویــت زنــان بافنــده، نحــوه 
تاثیرگــذاری آنهــا بــر نقــوش و دیگــر جوانــب فــرش دســت باف 
باشــد. یافتن و کاویدن زندگی زنــان و ارتباط و تاثیر ایشــان در 
فرهنگ و هنر، به هویت زنانه در دست بافته های این دوران، 
اعتبار می بخشــد. در دوران قاجــار، روند تاثیرپذیــری از فنون 
و روش هــای هنــر اروپایــی، شــدت گرفــت و موجــب آشــنایی 

ایرانیان با فرهنگ و تمدن جدید شــد و این مساله را می توان 
از دگرگونی های ذوق و ســلیقه آن دوره به حساب آورد )ایمانی 
و همــکاران، 1394: 28(. در دوران پهلــوی اول و دوم، طــی 
آشــنایی بیش تــر پادشــاهان ایــران بــا فرهنــگ غربــی، حضور 
زنان در برخــی فعالیت هــا و مظاهــر اجتماعی بیش تــر گردید. 
هرچند ایــن حضور نیــز مربوط به قشــر خاصی از زنــان و طبقه 
به اصطلاح مرفــه جامعه بــود. هم چنین، قالی هــا با مضمون 
تصویــر پادشــاهان تاریخــی و روایــات مذهبــی و قصه هــای 
اســطورهای و در برخــی مــوارد تصویــر زنــان اروپایــی نیــز وارد 
نقــوش فرش هــای ایرانــی شــد. در مجمــوع می تــوان اذعــان 
داشــت که، حضــور عناصر زنانــه در عرصه هــای مختلف فرش 
دســت باف چه به عنوان تولیدکننده، چــه مصرف کننده و چه 
به عنوان موضــوع اثر هنــری، می تواند یک مفهــوم نظم یافته 
گفتمانــی را تشــکیل دهــد. طبــق روش پیشــنهادی فوکــو در 
کتاب »دیرینه شناسی دانش«، برای تحلیل بهتر، بایستی به 
گروهــی از پدیده ها کــه به ترتیب و یک ســان )یا حداقل شــبیه 
به هم( هستند، وضعیت خاصی به صورت موقت اعطا شود. 
کندگــی تاریخ به  این کار این امــکان را به ما می دهــد، تا در پرا
همان ســان، تجدیــد نظر کنیــم؛ همچنیــن، اجــازه میدهد تا 
تفاوت را متناســب با هر آغــازی کاهــش دهیم؛ تا بــرای یافتن 
Fou� )منبــع، بیوقفــه به جســتجوی بــی پایــان ادامــه دهیــم 
cault, 1972: 21(. مســاله اصلی این پژوهش، صورت بندی 

گفتمان هویــت زنانــه و مفصل بنــدی عناصر موثر و هم ســوی 
ایــن گفتمــان فرهنگــی در ایــران دوران قاجار و پهلوی اســت 
هم چنین، هدف از این پژوهش، پاســخ به این پرســش است 
که، هویت فرهنگــی زنانه در فرش دســت باف ایرانی در دوران 

قاجار و پهلوی را چگونه می توان اعتبار بخشید؟

روش پژوهش
این پژوهش از حیث روش، در رده پژوهش کیفی قرار می گیرد 
و از حیث شــیوه اجــرا، توصیفی-تحلیلی-تاریخی می باشــد. 
جهت گردآوری مطالــب در بخــش منابع مکتــوب، مطالعات 
کتابخان هــای، کتاب هــا، پایان نامه هــا و مقــالات مربــوط بــه 
دســت بافته های دوره های مــورد مطالعه، بررســی شــد. این 
کار با اســتناد بــه منابــع علمــی قابــل قبــول از حیطــه مباحث 
نظری انجام شده اســت. در مرحله دوم، پژوهش وارد مرحله 
گــردآوری اطلاعــات  کــه در ایــن مرحلــه بــه  میدانــی می شــود 
از جامعــه آمــاری مــورد نظــر کــه شــامل دســت بافته های این 
دوران خواهــد بــود، بــه صــورت روش نمونه گیــری تصادفــی 
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و قابــل دســترس انجــام شــده  اســت. هم چنیــن، با اســتفاده 
درک  و  مطالعــه  را  گذشــته  رویدادهــای  تاریخــی،  روش  از 
نموده، بــه علل، تاثیــرات یا رونــد رویدادهای گذشــته -که به 
روشــن شــدن رویدادهــای کنونــی و پیش بینــی وقایــع آینده 
کمــک می نمایــد- پرداختــه شــده اســت. پژوهش پیشــرو در 
کــم در دوران قاجــار و پهلوی  ادامه، به شــرایط و وضعیــت حا
علی الخصــوص در رابطــه بــا وضعیــت زنــان می پــردازد. طبق 
نظریه فوکو، در هر دورهــای از ادوار، گفتمان خاصــی بر رفتار و 
کم است و یک سلســله راهبرد های گفتمانی  کردار آدمیان حا
با آن ها همراه  اســت که بــا زبان پیونــد گسســت ناپذیر دارند و 
بــا فروپاشــی هــر ســامان راهبردهــای مزبــور هــم کارایــی خود 
را از دســت می دهنــد. جهــت بیــان مفاهیــم مــد نظــر، روش 
دیرینه شناسی فوکو برگزیده شده اســت. زیرا دیرینه شناسی، 
گاهــی افــراد بــر  کــه بــر اولویــت آ روشــی از تاریخ نــگاری اســت 
موضوعــی تکیه نــدارد. روش فوکو، همیشــه فقــط جنبه های 
گفتمــان را توصیــف می کنــد؛  مثبــت و قابــل تاییــد موجــود 
همان طــور کــه ممکــن اســت یــک مصنــوع فیزیکــی یــا بنــای 
تاریخــی را توصیــف کنــد. دیرینه شناســی، به تاریــخ به عنوان 
راهــی بــرای درک فرآیندهایــی کــه حــال را منجــر شــده، نــگاه 
می کند. برای مثــال در ارتباط بــا این پژوهــش، پژوهندگان با 
خیل اسنادی که زنان را با فرش دســت باف مرتبط می سازد، 
مواجه شــدند؛ از آنجا کــه حضور زنــان در عمده مراحــل تولید 
فــرش دســت باف مســجل و غیرقابــل انــکار اســت، ســعی در 
یافتن شــیوه های تولید، انتقال و مصرف فرش دست باف، در 
بســتر تاریخی مورد نظــر -که از جملــه دوران تحول در شــرایط 
زنان )جدول 1( نیز می باشــد- می نمایند. فراوانــی آثار و علایم 
و ردپای زنــان در حــوزه فــرش دســت باف را می تــوان منجر به 
گفتمانــی زنانــه در فــرش دســت باف دوران  فــرض بــر وجــود 
مورد نظر دانســت و ســپس، بــا تکیه بــر روش دیرینه شناســی 
فوکو، مجموعــه آثار مــادی برجــای مانــده از آن دوره فرهنگی 
و تاریخی خــاص را تعیین نمــوده و به معرفتی نســبی از هویت 
فرهنگــی و اجتماعی زنــان در گفتمان مــد نظر رســید. لذا، در 
ادامه، به شرایط زنان در ارتباط با فرش دست باف در دو دوره 
قاجار موخر و پهلــوی اول پرداخته و تا حدودی به مناســبات 
قــدرت نیــز اشــاره شده اســت. ســپس، ســعی شــده تــا طبــق 
مدل مفهومی پژوهش )شــکل 1(، به زنان وضعیت ســوبژکتیو 
)ذهنی(، ابژکتیو )عینی( و مفهومی در حوزه فرش دســت باف 
کــم بــر فــرش  اطــلاق نمــود تــا بــه درک روشــنی از گفتمــان حا

دست باف در دوره قاجار و پهلوی رسید.

پیشینه پژوهش
افســانه نجم آبــادی در دو اثــر »چــرا شــد محــو از یــاد تــو نامــم« 
)1996( و »زنان ســیبیلو و مــردان بی ریــش« )2005(، ســعی در 
آشــنایی زدایی از فهــم غالــب دربــاره  مناســبات جنســیتی در 
ایــران معاصر دارد. وی پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه هــاروارد و 
از ناموران مطالعــات زنان، جنســیت و تاریخ به ویــژه در دوران 
قاجار اســت که خاصه به وضعیت زنان ایــن دوران می پردازد. 
وی معتقد اســت که جامعه کنونی، شدیدا، نیازمند بازخوانی 
و بازنویســی از روایت هایــی اســت که تصویــر زن در آنهــا به این 
شــکل ارائه شــده و نیاز اســت که این تصویر به چالش کشیده 
شــود. وی در مقــالات خود نیز ســعی نمــوده تا نــام از یــاد برده 
شــده زنان در تاریــخ معاصر ایــران را همــواره به میان کشــد. با 
بررســی آثــار وی می توان بــه اهمیــت پرداختن به مســاله زنان 
و بازخوانــی تاریــخ از نقطــه نظــر زنــان پــی بــرد. راحلــه جمعــه 
پــور )2015(، در پایان نامــه »زنــان در ایــران از دوران پیــش از 
اســلام تا دوران مدرن« به بررســی نقوش زنان پرداخته است. 
وی انــواع نقوش زنــان را از دوران هخامنشــی تا پس از اســلام و 
مــدرن مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده  اســت. پژوهش های 
متعــدد دیگری نیــز در داخــل کشــور بــه بازنمایی تصویــر زنان 
در هنر پرداخته انــد. در این میــان می توان به مقالــه »مطالعه 
مقایســه ای تصویــر زن از دیــدگاه هندســی در دیوارنگاره هــای 
کاخ ها و خانه های اصفهان« نوشــته محمدطالبی و ولی بیگ 
)1397(، اشاره نمود که کوششی است در راستای مدل سازی 
ترسیمی و تحلیل مقایسه ای نقوش زن در کاخ ها و خانه های 
اصفهان از منظرهندســی. در حــوزه گفتمان اقتصــادی زنان، 
والنتین مقــدم )1395(، مقاله ای بــا عنوان »پنهــان در تاریخ، 
زنــان و نقــش اقتصــادی آنــان در ایــران عصــر قاجــار و پهلوی« 
پاییــن  زنــان طبقــات  بــه  ایــن مقالــه خاصــه  نوشته اســت. 
اجتماعــی، متمایــز از زنــان فرهیختــه می پــردازد کــه در تاریخ 
پنهــان مانده اند. وی نــگاه ریزبینانه ای به مشــاغل خانگی در 
دوران قاجــار و پهلوی نمــوده و معتقــد به ماهیت مردســالار و 
کرم نوری و همکاران  تقسیم بندی جنســیتی کارگران اســت. ا
)1399(، در پژوهش »بررســی تصویر زن در قالی های عشایری 
کید بر مولفه اجتماعی پوشش زنان عشایری«  نقش نُه زن با تا
خاصه به ســه نوع قالی عشــایری با نقــش نُــه زن پرداخته اند. 
این پژوهش به بررسی پوشــش زنان کرد و عشایر کرد خراسان 
و نیز عشــایر افشــار می  پردازد. مرور در ســوابق پژوهشی مرتبط 
کــه ســوژه زن و  بــا موضــوع پژوهــش حاضــر نشــان می دهــد 
زنانگی، نه تنهــا حاوی معانی و ســاختارهای مختلفی اســت، 
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بلکه از چارچوب های عمدتا یک ســویه متعارف نیــز فراتر رفته 
گونــی از آن متصور گــردد. این  و باعــث می گــردد تــا تعابیــر گونا
کم و  تعابیــر و تعاریــف در هر جامعــه ای به اقتضــای شــرایط حا
امکانــات موجود به نحوی متفــاوت عینیت می یابــد. اما آنچه 
گفتــه می ماند تحلیلــی دقیق از  در ایــن دســته از پژوهش هــا نا
شــرایط و عواملی اســت که این شــکل جدید از تجربه را تعریف 
و برســاخته می ســازد. کنکاش در رد پــای زنان در تمــام ابعاد و 
حوزه های فرش دســت باف و تلاش برای درک گفتمانی آن در 
بستر جامعه ایرانی با اســتفاده از یک الگوی نظری برخوردار از 
زیربنــای تحلیلی قــوی در پژوهش کمک می کند کــه با نگاهی 

تحلیلی به زاوایای  جدیدی از این مساله پی برد.

چارچوب مفهومی
تحلیل گفتمــان به مجموعــه ای خنثــی از ابزارهای شــناختی 
روش، بــرای تجزیــه و تحلیــل انــواع پدیده ها اطلاق می شــود. 
از نــگاه تحلیل کننــدگان ســرآمد گفتمــان، مانند میشــل فوکو1 
نظام منــد  پیکره هــای  بــه  گفتمانــی«  »صورت بندی هــای 
کــه ادعــا دارنــد می تواننــد  عقیدتــی و مفهومــی اشــاره دارنــد، 
نســبت بــه جهــان دانش آفرینــی کننــد. بــرای نمونه، فوکــو در 
گزارش تاریخی خود از گفتمان های علمی ســعی دارد تا اصول 
تغییر نهفته در این گفتمان ها را تبیین کند؛ و تولید و تغییر آنها 
را نیز به فرآیندهای سیاسی و اجتماعی و تاریخی گسترده تری 
مرتبط ســازد که خود بخشــی از آنها هستند. مســاله گفتمانی 
یک ابر ســاختار را تاســیس نمی کند، و به بیــان صریح تر، بدان 
معناســت که تمام اعمال اجتماعی، تا جاییکه معانی را تولید 
می کنند، خــود را نیــز اســتقرار می دهنــد و هیچ چیــز، خصوصا 
ج از گفتمــان تشــکیل شــده  کــه خــار اجتماعــی وجــود نــدارد 
باشــد )Foucault, 1990: 101(. می توان، گفتمان را به مثابه 
شــیوه ای نهادینه شــده از تکلم دانســت که کنش ها را تنظیم 
کرده و بدیــن طریق قدرت را اعمال می کنــد. گفتمان ها صرفا، 
بیان و اظهــاری از اعمــال اجتماعی نیســتند، بلکه بــه اهداف 
خاصی، خصوصا اعمال قدرت، کمک می کننــد. به بیان فوکو 
»مردم می دانند کــه چه می کننــد، و غالبا می دانند کــه چرا آن 
کار را انجــام می دهنــد؛ اما آنچه آن هــا نمی دانند این اســت که 
 Wodak & Meyer( »کــه انجــام می دهنــد، چیســت آن چــه 
92 :2015(. تاثیــرات قــدرت گفتمان هــا را نمی بایــد الزامــا، به 

گاهی و مقاصد دستکاری شــده برخی از افراد یا گروه ها  مثابه آ
تفســیر کرد )Foucault, 1977: 25(. زیرا منشــای قدرت غالبا 
مبهم اســت؛ اما جایی کــه قدرت هســت، مقاومت نیــز وجود 

دارد و مقاومت می تواند از بسیاری از جهات تبدیل به بخشی 
.)Foucault, 1978: 95( از شبکه یا »روابط قدرت« شود

بــه عقیده فوکــو، هر روشــی، حتی خــود روش تحلیــل گفتمان 
فوکویــی می تواند یــک تکنیــک تولید شــده تاریخ مند باشــد. 
فوکــو می خواهد تا هــر حقیقتی چنــان امری تاریخ منــد در نظر 
گرفته شــود؛ در نتیجه، خود روش هم بایســتی بــه مثابه امری 
تاریخ مند و البته، نــه عام و جهان شــمول در نظر گرفته شــود. 
رویکرد برســاخت گرایانه فوکویی که هم زمان پوزتیویســت هم 
هســت؛ جهان اجتماعی را به عنوان برســاختی در نظر میگیرد 
که به واســطه کنشــگران و از طریق شــبکه های قدرت و دانش 
ســاخته شده اســت )حاجلــی، 1395: 64-69(. ویژگــی بــارز 
تجزیه و تحلیل گفتمان به سودمندی آن در تجسم محرک ها، 
عوامــل واســطه ای، فرایندهــا و تاثیــرات یــا نتایــج  آن بســتگی 
دارد که وجود آن در هر سیســتم پیچیده و پویــای اجتماعی-

محیطی،  طبیعی است.
را  گفتمــان  انجــام پژوهــش ذیــل  هرچنــد فوکــو، چگونگــی 
به روشــنی توضیــح نــداده  اســت و به ســختی می تــوان یــک 
پژوهــش  انجــام  در  به کارگیــری  جهــت  آســان،  راهنمــای 
اجتماعــی در کار او یافــت؛ در دو مرحلــه عمده روش شــناختی 
در  می گیــرد.  بهــره  تبارشناســی  و  دیرینه شناســی  از  خــود، 
دیرینه شناســی، فوکو بر بعد درونی گفتمان متمرکز شــده و به 
بررســی عناصر غیــر گفتمانی علاقه ای نشــان نمی دهــد. اما در 
تبارشناســی به نگاهــی کلان می رســد کــه تفاوت هــای عناصر 
گفتمانــی و غیــر گفتمانــی را ذیــل مفهــوم گفتمــان به هــم گره 
کید  می زند. پژوهش پیش رو، بر روش دیرینه شناســی فوکو تا
داشــته و تبارشناســی را جــزو مولفه هــای مــورد کنــکاش خــود 
قــرار نــداده  اســت. در دیرینه شناســی، گســتره وجــود و کارکرد 
یک عمل گفتمانی مــورد تحلیــل و توصیف قــرار می گیرد و کل 
قلمرو نهادها، مناســبات اقتصــادی و روابط اجتماعی کشــف 
گفتمانــی  کــه بــر مبنــای آن می تــوان مفصل بنــدی  می شــود 
معینی را شــناخت. بــرای مثال، بــرای تحلیل گفتمــان هویت 
زنانــه در فــرش دســت باف ایــران در دوران مذکــور، میبایســت 
مناسبات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در این دوران را مورد 
بررســی قرار داد؛ تا بتوان به »گفتمــان زنانه«، اعتبار بخشــید و 
»تاریخیــت« آن را به رســمیت شــناخت. در دیرینه شناســی، 
به توصیــف گفتمــان، شــرایط ظهــور و دگرگونــی آنهــا پرداخته 
محتــوای  و  پنهــان  عمیــق،  معنــای  دنبــال  بــه  و  می شــود 
پیشــنهادی یا منطقــی آنهــا پرداختــه نمی شــود. لــذا، در این 
پژوهش، بــا توجــه بــه مشــاهدات و مســتنداتی کــه از دو دوره 
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مــورد بررســی در دســترس اســت و بــا فــرض بــر اینکــه گفتمان 
کــم اســت، بــه  زنانــه ای بــر فــرش دســت باف ایــن دوران حا
توصیف این گفتمان و شــرایط ظهور آن پرداخته شــده  است. 
لی از زمان  دیرینه شناســی در مورد بررسی و ترتیب آثار اســتدلا
گذشــته بــرای نوشــتن در زمــان حــال اســت. مــدل مفهومــی 
ح روند پژوهش پیش رو می باشــد. بدیــن صورت که،  زیر، شــر
قلمــرو هویت فرهنگــی زنــان در دوران قاجار از عهــد ناصری به 
بعد تا پهلــوی اول را قلمــرو گفتمــان زنانه در فرش دســت باف 
در نظــر گرفتــه و بــرای تاریخیــت بخشــیدن و نوشــتن در مورد 
آن، بــه شــرایط ظهــور و دگرگونــی آن پرداختــه می شــود. برای 
بررســی تاریخی از منظر دیرینه شناســی فوکو، به وضعیت های 
ســوبژکتیو )عینــی(، ابژکتیــو )ذهنــی( و موضــوع اثر بــودن زنان 
در ارتباط شان با فرش دســت باف پرداخته می شــود؛ تا از این 
طریق بتوان به پرســش پژوهش که، »چگونــه می توان هویت 
زنانــه در فــرش دســت باف ایرانــی در دوران قاجــار و پهلــوی 
را اعتبــار بخشــید« پاســخی روشــن داد. فوکــو بــرای بررســی 
مستندات، اصطلاح »دیرینه شناســی« را برمی گزیند؛ تا بتوان 

مستندات تاریخی را با هر درجهای از وضوح، تعریف نمود. 

زنان در دوران قاجار و پهلوی
شــواهدی از تاریــخ ایــران نشــان می دهــد کــه، ســبک زندگــی 
مــدرن یــا اروپایــی در زمــان پادشــاهان قاجــار )1725- 1987 
گرچه ایــران، هرگز  میلادی( بــه ایرانیــان معرفــی شده اســت. ا
مستعمره نشد، اما پادشاهان قاجار مجذوب فرهنگ اروپایی 
شــدند و در نهایــت، ایــن کار منجــر بــه پذیــرش عقایــد و آداب 

غربی شــد. آنها در مورد موقعیت زنان در اروپا از زبان همسران 
دیپلمات هــای اروپایــی و از مســافران برجســته ایرانــی مطلع 
می شدند و اینگونه شــد که زن اروپایی الگو و ایده ال زن ایرانی 
شــد. در ســال 1921 میــلادی، رضاخــان کودتــا کــرد و سلســله 
پهلــوی را تاســیس کــرد. وی بــه شــدت تحــت تاثیــر مصطفی 
کمال آتاتــورک و جنبش ملــی گرایانــه وی، به ویــژه، اصلاحات 
فرهنگی در ترکیــه بود. رضاشــاه کار خود را با واداشــتن زنان به 
ترک حجاب در همــه مکان های عمومــی آغاز کرد. چند ســال 
بعــد، یعنــی7 ژانویــه 1937 میــلادی/ 17دی 1315، رســما روز 
زن -اولین روز رســمی تبلیغات عمومی کشــف حجاب- اعلام 
شد. سال بعد از آن، زنان برای اولین بار در دانشگاه های ایران 
پذیرفتــه شــدند. هرچند سیاســت کشــف حجاب حتــی زنان 
مســلمان کاملا مذهبــی نیز را شــامل می شــد؛ که می بایســتی 
این قانون را -که همانا برداشتن حجاب در انظار عمومی بود- 
اجرا می کردند. این کار باعث وحشت بســیاری از زنان شد و به 
روحیه آنها آسیب وارد کرد. بنابراین، بســیاری از زنان تصمیم 
به ماندن در خانــه گرفتند و خــود را از ورود جامعــه منع کردند 

 .)Reeves, 1989: 78(
گرچــه اغلــب زنــان در دوره هــای پهلــوی و قاجــار، براســاس  ا
مواقــع،  بیش تــر  در  خــود،  فرهنگــی  و  اجتماعــی  تعلقــات 
نقــش و هویــت خــود را به عنــوان یــک زن ذیــل تعاریــف یکی از 
ک کــرده  بودند، اما ایــن هرگز به معنای  گفتمان هــای رایج ادرا
منفعل بودن زنــان در تعریف مفهــوم زنانگــی در دوران نوین و 
باز تعریف زن و نقش و جایگاه او در مناســبات جدید اجتماعی 
کبــری: 1398: 18(؛ چــرا که آن طور  نیســت )ذکایی، امن پور و ا
کــه میشــل فوکــو می گویــد، هرکجا کــه قــدرت باشــد، مقاومت 
نیمه جــان  نیــز وجــود دارد. خلاهــای موجــود در مدرنیتــه 
ایرانــی دوران قاجــار و پهلــوی، ایــن امــکان را بــرای گروه های 
حاشیه نشین هم چون زنان فراهم آورده  است؛ تا بتوانند خود 
را از حاشــیه این متــن به میــان آورنــد و زنانگی و هویــت زنانه را 
از نگاه یــک زن و به عنوان عضــوی از اعضای جامعــه باز تعریف 

کنند. 
جملــه  از  می تــوان  را  پهلــوی  و  قاجــار  دوران  هرچنــد 
حکومت های مردســالار ایــران به حســاب آورد، اما بــرای درک 
بهتــر دســتاوردهای زنــان در ایــن دو دوره -کــه در نــوع خــود 

بی نظیر بوده اند- بهتر است به جدول 1 توجه کرد.

زنان و فرشبافی
گزارشــات تاریخــی از اقتصاد ایران نشــان گر آن اســت کــه، زنان 

 Grant Hardy, Oswick & Putnam, :شکل 1- مدل مفهومی پژوهش )ماخذ
.)2004: 4
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ایرانــی نقش مهمــی در اقتصــاد دوران قاجــار داشــته اند و این 
بــه نفــع خانواده هــا، صاحبــان شــرکت ها و دولت بوده  اســت. 
در مناطــق روســتایی، بســیاری از زنــان در حــوزه بافــت فــرش 
کتشــافات نفت در ایران در سال های  مشــغول بودند. قبل از ا
تولیــدات  را  کشــور  ایــن  صــادرات  بیش تریــن   ،1914-1911
کشــاورزی، صنایع دســتی و نیز تولیدات زنان تشــکیل می داد 
کــه در بازارهــای ســنتی و بین المللــی بــه فــروش می رســید. 

مقارن با پایان قــرن 19، بافت فرش به عنوان یکــی از مهم ترین 
تولیــدات صنعتــی محســوب می شــد و تعــداد زیــادی نیــروی 
کار در ایــن زمینه مشــغول بــه کار بودنــد؛ اما بیش ترین شــکل 
تشــکیلات در مقیاس هــای کوچک شــغل های خانگــی، زنان 
بودنــد کــه نیــروی کار مهمــی به شــمار می رفتند. بافــت فرش 
در اواخر قــرن 19، به طور گســترده توســط زنــان در خانه انجام 
می شده  اســت. بخش اصلی صنعت فرش توسط بافنده های 

  .)Tabari & Yeganeh, 1982 :جدول 1. دستاوردهای اجتماعی زنان در طی 1230-1320 شمسی، ایده اصلی از )ماخذ

قدرت سیاسی*********سال )شمسی(

فاطمه به اتهام تلاش برای سو قصد به جان ناصرالدین شاه اعدام شد. او یکی از اولین چهره های فعال زنان بود. او در سال ۱23۰
ناصرالدین شاه ۱226-۱۱92۱27۴ متولد شد و جز اولین زنانی بود که در انظار عمومی کشف حجاب کرد.

********بی بی خانوم استرآبادی اولین کتاب فمینیستی به نام قحط الرجال را نوشت.۱238
********تاج السلطنه، دختر ناصرالدین شاه  کتاب خاطرات معروف خود را  با نام خاطرات تاج السلطنه نوشت.۱238
مظفرالدین شاه ۱27۴-۱285اولین تشکل زنان ایجاد شد. محترم اسکندری رییس این تشکل بود.۱283

********قانون اساسی مشروطه به نتیجه رسید.28 آذر ۱285
********انجمن آزادی زنان تاسیس شد )ملی گرایانه / فمینیستی(.۱28۴

طوبی آزموده اولین مدرسه دختران مسلمان با نام ناموس را تاسیس کرد. اگرچه اکثر این آموزه ها مذهبی بودند، اما باز ۱285
محمدعلی شاه  ۱285-۱287هم او مورد توهین و آزار قرار گرفت.

احمد شاه ۱287-۱3۰3انجمن ملی بانوان میهن پرست )NSL( تاسیس شد. آن ها یک نشریه هفتگی )ملی گرایانه( به نام دانش را منتشر کردند. ۱288

مدرسه دخترانه ترقی توسط ماه رخ گوهرشناس تاسیس شد. برای دو سال اول، او به دلیل عدم دریافت تایید شوهرش، ۱289
********هر گونه تماس خود با مدرسه را از او مخفی نگه داشت.

۱۱ مرداد 
********حاجی وکیل الرعایا سوال برابری حقوق زنان ایرانی برای  داشتن حق رای دادن در مجلس را مطرح کرد.۱29۰

********مریم عمید مزین السلطنه یکی از قدیمی ترین روزنامه های زنان به نام شکوفه را اصلاح کرد.۱29۱
********انجمن فارغ التحصیلان مدرسه دخترانه آمریکا با تمرکز بر خدمات اجتماعی و سوادآموزی برای زنان تاسیس شد.۱292

صدیقه دولت آبادی اولین مدرسه دخترانه را در اصفهان افتتاح کرد. او انجمن زنان اصفهان را نیز در همان سال تاسیس ۱296
********کرد.

******** مجله عالم نسوان شروع به انتشار در تهران می کند.۱298
********رضاخان با کودتا قدرت را به دست گرفت.2 اسفند ۱299

********فاخر آفاق پارسا، بنیان گذار و سردبیر مجله جهان زنان در مشهد بود.۱299

جمعیت نسوان وطن خواه ایران تاسیس شد. محترم اسکندری که مسئول اصلی این انجمن بود نیز مجله ای به نام زنان ۱3۰۰
********وطن پرست منتشر کرد.

رضا شاه پهلوی ۱3۰2-۱3۱9رضاخان سلسله پهلوی را تاسیس کرد و شاه جدید شد.۱3۰2

زندخت شیرازی مجمع انقلاب نسوان )انجمن زنان انقلابی( را تاسیس کرد. حکومت وقت او را مجبور به تغیییر نام این ۱3۰5
********انجمن کرد.

********روشنک نوع دوست انجمن پیک سعادت زنان و یک مجله به همین نام را در شهر رشت تاسیس کرد. ۱3۰5

مجلس وقت لایحه ای را تصویب کرد که سن ازدواج دختران را به پانزده سال رساند و هم چنین، به زنان حق درخواست ۱3۰9
********طلاق داد.

********زندخت شیرازی روزنامه دختران ایران را در شیراز منتشر کرد.۱3۱۱
********سیستم آموزشی ایران برای دختران و پسران به طور مساوی شکل گرفت.۱3۱۴

********به عنوان روز زن و اولین روز رسمی اجرای کشف حجاب توسط رضاشاه اعلام شد.۱7 دی ۱3۱5
********اولین زنان ایرانی در دانشگاه های ایران پذیرفته شدند.۱3۱5

********نیروهای متفقین ایران را اشغال کردند و رضاشاه را مجبور به استعفا به نفع پسرش محمدرضا پهلوی کردند.شهریور۱3۱9 

محمدرضا پهلوی جمعیت زنان تاسیس شد. آن ها یک نشریه گاه نامه لیبرال به نام زن امروز را منتشر کردند که در سال ۱323 توقیف شد.۱32۰
۱357 -۱32۰
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کــودکان بافنده هــای ایــن  کــه زنــان و  خانگــی اداره می شــد 
فرش هــا بودنــد )عیســوی، 1388: 303(. در ایــن دوره، مانند 
دیگر جوامــع اولیــه و ماقبل صنعتی کــه اقتصــاد خانگی غالب 
گشــته بود، زنانی کــه در صنایع دســتی مهارت داشــتند، برای 
ازدواج در اولویــت بودنــد و بافتــن قالیچه بســیار بــا ارزش بود. 
هرچنــد زنــان در اتحادیه هــا راه پیــدا نمیکردنــد و اتحادیه هــا 
Abobott & Wal� )تمایلی بــه دفاع از حقــوق زنــان نداشــتند 
کار زنــان  lance, 2009: 65(. در معرفــی بافــت فــرش، ارزش 

در بافــت آن شــرایط معرفی محصــول را کامــلا تغییر مــی داد در 
حالی که، جایگاه اجتماعی زنان هیچ تغییــری نمیکرد. از این 
نظــر دختران بــرای پدران شــان ســرمایه محســوب می شــدند 
)مقــدم، 1395: 117(. همــواره تاریخ نــگاری و اقتصــاد در مورد 
مشارکت زنان در تولید و انباشت ثروت و راه هایی که حکومت 
و اقتصاد با همکاری و پشــتوانه جامعه مرد سالار به کار می برد، 
مسکوت مانده اند. هم چنین، زنان در فعالیت های تولیدی و 
کارهای خانگی و یا مشــاغلی که برای کمک به معاش خانواده 
کت مانده اند. چه بســا به عقیده  خود بــه آن تن می دهند، ســا
پاملا آبــوت، در مورد اشــتغال زنان، خصوصا مشــاغل خانگی، 
نمی توان بــه آمار و ارقــام اتکا داشــت. زیرا در جوامع مردســالار 
ممکــن اســت مــردان بــه هنــگام ثبــت فعالیتهــای اقتصــادی 
توســط آمارگیران، تمایلی به ثبت شــاغل بودن همسران شان 
نداشــته باشــند )Abobott & Wallance, 2009: 65(. لــذا، 
بــرای بررســی اهمیت حضــور زنــان، گفتمــان را مناســب ترین 
از  مجموعــه ای  گفتمــان،  زیــرا  آورد.  به شــمار  می تــوان  راه 
گــون را -کــه بــه خلــق اثــر منجــر می شــود-  گونا پدیده هــای 
کم بر  نظــام و معنا می بخشــد و تشــخیص تســلط گفتمــان حا
شــکل گیری ایــن آثــار و در نهایــت، اعطــای هویــت کــه در ایــن 
پژوهش مــد نظر ما »هویــت زنانه« اســت، جز با بررســی عناصر 

معنادار حول گفتمان مد نظر، میسر نمی شود. 

تحلیل نمونه وار گفتمان
گفتمــان مجموعــه ای از  کــه پیشــتر اشــاره شــد،  همان طــور 
گزاره هایی اســت که زبانــی را بــرای صحبت کردن نــوع خاصی 
گزاره هــا بــا  از دانــش دربــاره موضوعــی تجهیــز می کنــد. ایــن 
لت  یک دیگر ســازگارند و هــر گزاره بــر تمــام گزاره های دیگــر دلا
می کند. فرش دســت باف ایران در دوران قاجار و پهلوی دچار 
تحولاتی می گردد، که این تحولات، گزاره هایــی از حضور زنان 
در عرصه هــای مختلف، علی الخصــوص در حوزه هــای خرید و 
تملک و به تصویر درآمدن زنان بر فرش هــا را صادر می نمایند. 

کنــده  پرا گزاره هــای  میــان  تــا  اســت،  آن  بــر  پژوهــش  ایــن 
نظمــی را تعریــف نماید کــه در نهایــت، بــه اعتباربخشــیدن به 

صورت بندی گفتمانی منجر گردد.
فوکــو، در دیرینــه شناســی دانش دو پرســش اساســی را مطرح 
می کند: 1( کــدام قوانین این مجموعــه گزاره ها را وضــع و آن ها 
را به یک دیگر متصل می کنند؟ 2( خاستگاه آن ها چیست؟ اما 
سه رویکرد به این مجموعه پرسش ها وجود دارد: رویکرد اول: 
چه کسی گوینده این گزاره هاست؛ رویکرد دوم: از چه سطح و 
زمینه ای صحبت می کند؛ رویکرد ســوم: جایگاه سوژه با توجه 
گون ابژه ها  به موقعیت او نســبت به عرصه ها یا گروه هــای گونا

.)Foucault, 1972: 50�51( چیست
با در نظر گرفتــن این ســه گانه در تحلیــل گفتمــان فوکویی، به 
بررســی اعتبار هویت زنانــه در گفتمان فرش دســت باف ایرانی 
در دوران قاجــار موخــر و پهلــوی اول از ســه منظــر ســوبژکتیو 
)عینــی(، ابژکتیــو )ذهنــی( و تفســیر بصــری آن پرداختــه شــده 
 اســت؛ یعنــی بــه زنــان، وضعیت هــای ســوبژکتیو، ابژکتیــو و 
مفهومــی در فــرش دســت باف ایــن دوران اعطا شــده  اســت تا 

بتوان گفتمان غالب این دو دوره را بازشناسی کرد. 
در نهایت، ارزیابی پایانی از موقعیت گفتمانی فرش دست باف 
در دو دوره مذکــور در ایــران به دســت می آید. منابــع گفتمانی 
رقیــب در برســاخت زنانگــی در ایــن دوره را می تــوان منابــع 
مکتــوب بــه دســت آمــده از آن دوران دانســت. زیرا ایــن منابع 
کــم بر ایــن دوران محســوب  کــه گویــای گفتمــان حا هم زمان 
می شــوند، بیانگر مطالبات جامعه به ویژه زنان نیز می باشند. 
کــه بــه زن در دوران مــدرن اطــلاق می شــود نیــز  زیــرا هویتــی 
مفهومــی مطلق نیســت؛ بلکــه کاملا نســبی بــوده کــه در روند 
تاریخــی و درون بافــت فرهنگــی و ســنتی و اجتماعــی خاصــی 
تحقق یافته و شدیدا به اجزا و عوامل بافت سازنده اش وابسته 

می باشد. 
عوامــل تشــکیل دهنده بافــت و روابط درونــی آنها باهــم نیز در 
فرآینــد اطــلاق و برســاخت هویــت زنانه دخیــل می باشــند. بر 
همین اساس، با گونه های مختلفی از هستی ها و هویت های 
زنانه روبــه رو خواهیم بــود و  قضاوت و تعریــف ذات پندارانه ای 
از آن نمی تــوان ارائــه داد. لــذا، زن را در موقعیت هــای مختلف 
در ارتباطــش بــا فــرش دســت باف قــرار داده، ســپس، آن را در 
زمینــه تاریخی دوره مــد نظر مــورد مطالعه قــرار داده، تــا بتوان 
گفتمان فرهنگی قالــب را درک کــرد و آن را تحلیل نمود. جهت 
درک بهتر و شــامل تر بــودن تحلیل گفتمــان بر مبنــای رویکرد 
دیرینه شناســی، نیــاز اســت تــا گزاره هــای تاییدکننــده پدیده  
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مــورد مطالعــه را مــورد کنــکاش قــرار داد، مناســبات قــدرت را 
بازشــناخت و گفتمان های رقیب را تشــخیص داد. سپس، به 

درک وضعیت گفتمانی موجود از آن پدیده رسید.
 

رویکرد اول: تفسیر عینی )زن در مقام تولیدکننده فرش( 
زنــان در مقــام آفرینش گــران هنــری، بنــا بــه شــرایط اجتماعی 
چنــدان مجــال ظهــور نداشــته و نیافته انــد.2 زنــان برطبــق 
رویکرد توان مندسازی که معطوف به کشــورهای جهان سوم 
می باشــد، تحت ظلــم و ســتم بــوده و موقعیــت آنان بــا مردان 
خصوصــا در خانــواده برابــر نیســت )کرمــی قهــی، 1391: 47(. 
موضوع دیگری کــه، در رابطــه با نقــش زنــان در دوران پهلوی 
و قاجــار بــوده، یک ســان نبودن جایــگاه زنــان و مردان اســت. 
کــه مــردم شناســان، مورخــان و جامعه شناســان  همان طــور 
طرف دار حقــوق زنــان بیــان کرده انــد، اقتصــاد دوران پیش از 
صنعتی بر مشــاغل خانگی اســتوار بــوده که بر اســاس آن، از هر 
یــک از افــراد خانــواده بــرای انجــام برخی کارهــا توقــع می رفت 
)Reiter, 1975: 27(. زنــان در طــول تاریخ در انــواع نظام های 
کرده انــد؛ و هنــوز نیــز در زمان هایــی در تاریــخ،  کار  تولیــدی 
مکتــب نظریه پــردازی زندگــی خانوادگــی امــور خانــواده ظهور 
کــرد و زنــان را در نقش هــای خانوادگــی محــدود کــرد و کارگران 
تولیدی را منحصرا به مــردان اختصاص داد. مــن این موضوع 
را به عنــوان یک ادغام جنســیتی مرد ســالارانه تعریــف می کنم 
)Moghadam, 1998: 20(. در ایــران و هــر جــای دیگــری در 
خاورمیانه، اغلب بر نقش مادرانگی زن و رسیدگی به امور خانه 
کید کرده انــد. برخی نیــز از زنان به عنــوان منابــع کار ارزان در  تا
بخش هــای صنعتــی، مخصوصــا در بخــش صنایع نســاجی و 
ک بهــره می بردنــد. طبق سرشــماری ســال 1956  تهیــه پوشــا

میــلادی، مقارن با ســال 1335 هجــری شمســی، 573000 زن 
کثــر آنان  جــزو جمعیت فعــال در بخــش اقتصادی بودنــد؛ که ا
در کارخانجــات بافــت فــرش، نســاجی و نخ ریســی اســتخدام 
کارگــران در بخــش  می شــدند. در ســال 1956میــلادی، %34 
صنعتی و در ســال 1966، 40% آن را زنان تشکیل می دادند. در 
اوایل ســال 1970، حدود 70% لباس بافــی و 72% قالی بافی در 
کثر آنان را زنــان و دختران  بخش روســتایی انجام می شــد که ا
انجــام می دادنــد )دلریــش، 1376: 46(. در میــان ترکمن هــا، 
از زنــان بیــوه درخواســت ازدواج مجــدد می شــد؛ تــا در بافتــن 
کمــک برســانند. ایــن زنــان و  قالیچــه و نگهــداری حیوانــات 
دیگر زنان قبیلــه، پارچه های نخی و پشــمی تولیــد می کردند و 
فرش ها را رنگ می زدند. علاوه بر این، زنان شاهسون جاجیم 
می بافتنــد، و بــه روستانشــینان می فروختنــد )افشــار، 1369: 
75(. دختران از شــش سالگی مشــغول بافت فرش می شدند. 
برعکس کشــاورزی، بافت فرش در طول سال انجام می گرفت؛ 
که باعث می شد زنان به سرعت مبلغی را به دست آورند، حتی 
برخی اوقات بیش تر از مردان کســب درآمــد می کردند )همان: 

.)76

رویکرد دوم: تفســیر ذهنــی )فــرش به عنوان محصــول مورد 
تملک زنان(

گفتنــی اســت رفتــار و ســبک های خریــد زنــان و مــردان بــا هم 
را تشــکیل  از جمعیــت  بزرگــی  زنــان قشــر  و  متفــاوت اســت 
کــه درگیــر ســبک های خریدنــد. از عوامــل اصلــی  می دهنــد، 
تاثیرگذار در فراینــد خرید نیز می توان بــه ویژگی های موقعیتی 
ملکشــاهی،  و  )شفیعی رودپشــتی  پرداخــت  مصرف کننــده 
1394: 72(. امــا در دوره قبــل مشــروطه و در دوران قاجــار، 

شکل2- روند چگونگی تحلیل گفتمان زنانه در فرش دست باف این پژوهش )ماخذ: نگارندگان(.
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جایــگاه زن از منزلــت بالایــی برخــوردار نبــود. این موضــوع در 
قدرت خرید آنها تاثیر بالایی می گذاشــت. اما فرش دست باف 
همــواره، بخشــی از دارایــی زنــان ایرانــی را بــه خــود اختصاص 
می داده  اســت و در هاله ای از مایملک زنان ایرانی قرار داشــته 
 اســت. فشــانامچه2یا همــان پشه نامه نویســی در ایــران پــس 
کــه نمونه هــای قابــل اســتناد  از دوران صفــوی مرســوم شــد 
و کثیر آنها از دوران قاجار به بعد در دســترس هســتند. تفســیر 
ابژکتیو، به موضوع فــرش در انواع بســاط های مربــوط به زنان 
می پــردازد. چه بســا، در قراردادهــای ازدواج، نــکاح نامه هــا، 
پشــهنامه ها، امــوال و وصیت نامه های به دســت آمــده از زنان 
طبقــه مرفــه و غیــر مرفــه، همــواره، فــرش دســت باف حضــور 

پررنگ داشته است؛ که در جدول 2 آمده است.

رویکرد سوم: تفســیر مفهومی )زن در مقام تصویر و موضوع 
اثر هنری(

را  آن  کــه  می گیــرد  شــکل  گفتمان هایــی  طریــق  از  دانــش 
دگرگــون و تعریــف می کننــد. در طــول تاریــخ تمدن، انســان ها 
از تصاویر بــرای ترویــج  ایده ال های خــود حتی با وجــود برخی 
گرفتــه در آن اســتفاده می کردنــد.  چشم پوشــی های صــورت 

بــاری ســندیول )Sandywell, 2011: 51( بیــان می کنــد کــه، 
گرچه مدت هاست از ابداع تصاویر توسط انسان ها می گذرد،  ا
با ایــن حــال، تمایــل جامعــه معاصر بــرای دســت یابی ســریع 
به دانش از طریق تصاویر مســحور کننــده و تولید انبــوه آن ها، 
اهمیــت تصاویــر بصــری را در جامعــه افزایــش داده  اســت. در 
Hep� )واقع، یک تصویر ذاتا، گویای برقراری ارتباط می باشــد 

worth, 2016: 289(، زیرا تصاویر اساسا، به زبان دیگری برای 

برقراری ارتباط تبدیل می شوند.
قالــب  در  داریــم،  ایرانــی  زنــان  از  کــه  تصاویــری  نخســتین 
می باشــد  ســلطنتی  کــز  مرا و  کاخ هــا  دیــواری  نقاشــی های 
)محمدطالبی طرمزدی و ولی بیگ، 1397: 31(؛ و اما بارزترین 
تصویری کــه از زن ]شــرقی[ در دوران پیش از نوشــتار )نوشــتن 
زن( ارائه شده اســت، تصویر »شــهرزاد« قهرمان داســتان های 
هزار و یک شــب اســت )غذامی، 1395: 61(. در نقاشی دیواری 
کــوه خواجــه )سیســتان( نیــز می تــوان اســتفاده از نقــش زن 
خ شــاه، زیر چتر شــاهانه ایســتاده  )ملکــه( را -کــه در کنــار نیم ر
 اســت- دیــد )افشــار، 1369: 583(؛ و در جریان هنــر قالی بافی 
ایران، در فاصلــه قرن های 13 و 14 قمــری، قالیچه هایی که در 
ح و نقش خود، تصویر انســان را دســت مایه کار خویش قرار  طر

جدول2. فرش در انواع مایملک زنان در دوران قاجار و پهلوی )ماخذ: گارندگان(.

توضیحاتنوع سندتوضیحاتنوع سند

قولنامه ازدواج- دوره ناصرالدین شاه- قرارداد 
ازدواج حشمت- ابعاد ۱6.5 × 2۱ سانتی متر

قرارداد ازدواج حشمت، دختر 
میرزا پسر سید ابراهیم، و 

برات علی، پسر مشهدی سلیمان 
خوزانی در تاریخ 22 ذی الحجه 

۱3۰۰ ق.، مصادف 2 آبان ۱262؛ 
با مهریه ای شامل بیست و شش 

تومان و دو هزار و پانصد دینار پول 
سفید، صد و چهل تومان پول 
سفید و قرار شد بر این که داماد 
پانزده تومان برای خرید فرش و 
 .)URL1( قول نامه ازدواج- دوره پهلوی اول- قرارداد شیربها تسلیم کند

ازدواج نوبر آغا - ابعاد ۱8 × 2۰ سانتی متر

قرارداد ازدواج نوبر آغا، دختر 
محمد حسین فروشانی، و 

سید فتح الله، پسر میرزا عبدالله 
خوزانی الاصل در تاریخ  ۱7 

جمادی الثانی ۱35۰ ق.، مصادف 
۱7 آبان ۱3۱۰ شمسی؛ به صداق 
معین و مهر مبرهن شامل صد 
و بیست و پنج تومان پول رایج و 
پانصد ریال آن برای خرید لباس 
و فرش و سایر لوازمات مایحتاج 

   .)URL1(

نکاح نامه- دوره پهلوی اول- نکاح نامه معصومه 
خانم و قدمعلی- ابعاد 32.5 × 62 سانتی متر

نکاح نامه معصومه خانم، دختر 
آقا محمد علی، و قدمعلی، پسر 
آقا علی 2۴ شعبان ۱3۴5 ق.، 

مصادف 7 اسفند ۱3۰5 شمسی؛ 
با مهریه به میزان هشتاد و نه 

تومان. به انضمام یک دست رخوت 
خواب دوخته با چادر شب مقوم به 
مبلغ ده تومان، دو تخته نمد فرش 

و یک فرد گلیم مقوم به پانزده 
تومانپشت سند مصالحه معصومه 
خانم با پدر همسر خود، آقا علی، 
به تاریخ بیست و سوم جمادی 

.)URL1( ۱356 الاول
پشه نامه- دوره ناصرالدین شاه- پشه نامه 
گوهر خانم- ابعاد 2۱.5 × 26.5 سانتی متر

صورت جهاز کربلایی گوهرخانم، 
دختر مرحوم حاجی محمدحسن 

۱7 جمادی الاول ۱29۰ ق.، 
مصادف 22 تیر ۱252 شمسی؛ 
شامل ظروف نقره آلات، مسینه 

آلات، و بلور، وسایل منزل و 
آشپزخانه، رختخواب، فرش، 
.)URL1( البسه، و وسایل حمام
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می دادند، رواج یافت )کشاورز افشــار و سامانیان، 1386: 92(. 
قالیچه هایــی کــه موضــوع آنهــا را زنان زیبــا تشــکیل می دهند 
یکی از گروه های کوچــک قالیچه های تصویری می باشــند که 
در محــدوده زمانی اواخــر قاجار تــا اوایل پهلوی -کــه مصادف 
بــا برخــی رویدادهــای اجتماعــی در ایــران اســت- به وجــود 

دســت بافته ها،  تصاویــر   .)105  :1392 )یحیــوی،  آمده انــد 
شــرایط زنان و نوع نــگاه آنها بــه خویش و نیــز نوع نگاهــی را که 
بــه آنهــا می شــود، بازتــاب می دهنــد و بازتــاب نــگاه زنــان هــر 
جامعه، بازتاب دهنده شــرایط و وضعیت آن جامعه می باشد. 
قالیچه های تصویری به دست آمده از دوران قاجار و پهلوی را 
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-که به روش نمونه گیری تصادفی  انتخاب شــده اند- می توان 
ذیــل دو گروه عمده شــهری یــا روســتایی جای داد. فرشــهای 
شهری با تصویرپردازی به سبک رئالیســتی و واقع گرا و عمدتا، 
بــا مضامینــی نظیــر داســتان، افســانه، پادشــاهان و درباریــان 
که تاثیر مــراودات بــا کشــورهای اروپایــی در آنها بســیار نمایان 

اســت و گاه، تصویری که از زنان ایرانی ترســیم می شــد، با این 
تصاویر تفاوت زیادی داشــت. فرش های عشایری و روستایی 
با تصاویر شکسته و انتراعی و گاه، نیمه هندسی که گاه، با تک 
چهره ای اســتلیزه شــده از یک یا چند تصویر ســمبلی از زنان و 
مردان در متن فرش می باشند؛ که در این جا، نمونه های زنانه 

آن آورده  شد )جدول های 3و 4(.

بحث
بــا توجــه بــه مــدل مفهومــی پژوهــش در جهــت تعییــن قلمرو 
گفتمــان، از منظــر تاریخــی بــه وقایــع حــول فــرش دســت باف 
و زنــان در دوران قاجــار و پهلــوی پرداختــه شــد. شــکل 3، 
خلاصه ای از روند رســیدن به یک قلمرو گفتمانــی در پژوهش 
حاضر می باشــد. لازم بــه ذکر اســت کــه، قلمروهــای گفتمانی 
ثابــت و مانا نیســتند؛ بلکــه تحت شــرایطی خاص می تــوان به 
مجموعه ای از عناصر، خاصیت گفتمانی بخشید و گفتمان ها 
ناپایدار و تحــت تغییرنــد. در تحلیل گفتمان زنانــه حول فرش 
دســت باف ایران با روش دیرینه شناســی فوکــو در دوران مورد 
بررســی، ســعی در اعتبــار بخشــیدن بــه هویــت زنانــه در فرش 
دست باف ایرانی شده  اســت. با توجه به روش ذکر شده، فوکو 
معمــولا، مجموعــه ای از متــون جمعــآوری شــده از یــک دوره 
تاریخی معین را بر اســاس شــرایط امــکان ســاخت آن توصیف 
می نمایــد. بنابرایــن، آن را از مجموعــه ای از متــون ایســتا بــه 

مجموعــه ای از روابــط و نهادهــا تغییــر می دهــد کــه بــه تــداوم 
وجود گزاره ها کمــک می نمایــد. در تحقیق پیش رو کاربســت 
روش دیرینه شناســی فوکــو بــه همیــن ترتیــب از مســتندات 
جمعآوری شــده در رابطــه با زنــان و فــرش دســت باف در دوره 
تاریخی معیــن، آنان را بــه مجموعــه ای از روابــط و نهادها بدل 
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ا
حضور پررنگ زنان در تمامی مراحل 
حوزه تولید اعم از ریسیدن مواد اولیه، 
رنگرزی، بافت و همچنین اعمال سلیقه   

زنانه در دستبافته  های روستایی

وقایع تاریخی برجسته 
دوران قاجار و پهلوی 
که حضور زنان در آن 
غیرقابل اغماض  است

به موضوع و محوریت درآمدن تصویر 
زنان بر فرش برخلاف روال سابق 

نقش  نگاری فرش دستباف

مالکیت مالی و معنوی عمده 
فرش  های دستباف تولید 

شده در این دوران که با رجوع 
به منابع قابل استناد است

قلمرو 
گفتمان 

زنانه

شکل 3- گزاره های اعتباربخشی به قلمرو گفتمان زنانه در 
فرش دوران قاجار و پهلوی )ماخذ: نگارندگان(.
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کرده و بدین صــورت، گزاره هایــی را حول قلمرو گفتمــان زنانه 
به گردش درآورده اســت، تا به ایــن گفتمان و هویــت فرهنگی 
و اجتماعی زنانه اش هویت بخشــد. این امر بــا اعطای درجات 
متفــاوت بــه زن در رابطــه اش بــا فــرش دســت باف و ســپس، 
بررسی آن در بســتر تاریخی مورد نظر، منجر به اعتبار بخشی به 
فرض این پژوهش شــده  اســت که همانا، وجود گفتمان زنانه 

در فرش دست باف دوران قاجار و پهلوی است.

نتیجه گیری
در تحلیل هــای تاریخی و جامعه شناســی، اغلب زنــان نادیده 
گرفته شده اند و تصویر کژدیســه ای از آنان به دست آمده است 
زیرا همواره در حاشــیه تحلیل هــا و پژوهش ها قرار داشــته اند. 
منظــور، حــذف زنــان از نمونه هــای پژوهشــی نیســت؛ بلکــه 
مــرد محورانــه  زمینه هــای  کارآمدی هــای نظام منــدی در  نا
متداول در قرون گذشــته وجود داشــته  اســت که پرداختن به 
مســاله زنان، هویت فرهنگــی، اجتماعی و اقتصــادی زنان را با 
چالش هایی روبــه رو می کننــد. به طور مثــال، مــا می دانیم که 
زنان در فرش دست باف و حوزه های مرتبط با آن نقش پررنگی 
داشــته اند؛ امــا چگونگــی ایــن حضــور و جزییات آن مشــخص 
کــه  نیســت. در تاریــخ اعصــار گذشــته، حتــی در نمونه هایــی 
زنــان را وارد مقــولات پژوهشــی می کننــد از دیدگاهی اســت که 
مــرد را معیــار متــداول و متعــارف می دانــد. غنــای مطالــب و 
اســناد تاریخــی در ارتبــاط بــا وقایــع روزمــره مــردان نســبت به 
زنان در تاریخ آن چنان بالاســت که کوچک ترین فعالیت های 
روزمــره ایشــان در جریــده تاریــخ ثبت و ضبط شــده  اســت. اما 
زنان به عنوان نیمــی از جمعیت جامعــه، کم تر از غنای اســناد 
مکتوب بهره برده و اغلب تاریخ ثبت شــده برای ایشان، تاریخ 
شــفاهی اســت. هدف اصلی این مقالــه، بیرون کشــیدن زنان 
از انــزوای تاریخی آن دوران و هویت بخشــیدن به فعالیت های 
کــردن  گزاره هــا و عناصــر و وارد  گــردآوری مکتوبــات،  ایشــان و 
آنها در قلمرو گفتمانی اســت؛ تا بتوان هویــت اغماض گردیده 
زنان دوران قاجــار و پهلــوی را بازخوانــی کرد. لــذا، در پژوهش 
پیــش رو، با تکیه بــر روش گفتمانی میشــل فوکــو و اتخاذ نحوه 

پاســخ دهی ســه گانه در دیرینه شناســی، گزاره هــای مربوط به 
فــرش دســت باف ایــران در دو دوره قاجــار موخر و پهلــوی اول 
مورد بررســی قرار گرفت. گزاره هایی که نحــوه کارکرد آنان ذیل 
پرداختن بــه روایت هــای تاریخــی هویدا می شــود، تا پاســخی 
برای پرســش اصلــی پژوهــش یافت کــه همانا، در جســتجوی 
اعتباربخشــی به هویت زنانه در فرش دســت باف ایران اســت. 
کــه قایــم بــه ذات نبــوده و همــواره، ذیــل خویشــان  هویتــی 
و محــارم مــرد ایشــان بــه دیگــران شناســانده شــده  اســت. 
هم چنین، بیــان گزاره هایی که شــاید بتــوان در تحقیقات آتی 
به  طور دقیق تر و مفصل تــری آنها را مورد تعمق قرار داد. شــاید 
گزاره هــا از اهمیــت چندانــی برخــوردار  معنــای تک تــک ایــن 
نباشــد، امــا چگونگــی درآمیختــن و وحــدت میــان آنهــا مهــم 
کــه چگونــه می توان  اســت. جهت پاســخ به پرســش پژوهش 
هویــت زنانه در فــرش دســت باف ایرانــی در دوران قاجار موخر 
و پهلــوی اول را اعتبــار بخشــید، بــا اعطــا کــردن ســه موقعیت 
خاص بــه زنــان در ارتباط با فــرش دســت باف، ردپــای زنانه در 
وجــوه مرتبط فــرش دســت باف بیــان شــده و قلمــرو گفتمانی 
گرفــت.  زنانــه فــرش دســت باف آن دوران مــورد تحلیــل قــرار 
هرچند نظریه های گفتمانی همواره، در معرض تغییر و تبدیل 
و ناپایدارنــد؛ امــا بــا توجه بــه داده هــای مــورد مطالعــه و نقش 
غیرقابل اغمــاص زنــان در گفتمان های اقتصــادی، فرهنگی، 
ســلیقه و بازنمایــی فــرش دســت باف و نیــز ارتبــاط تنگاتنــگ 
بــا تمامــی ابعــاد آن، از مراحل ریســیدن پشــم و ابریشــم گرفته 
تــا مراحل تولیــد، دایــره تملیــک و حتــی نقــوش آن در دو دوره 
مــورد بررســی، همگی بــه اعتباربخشــی هویــت زنانــه در قلمرو 
گفتمــان فــرش دســت باف ایرانــی کمــک شــایانی می نمایند. 
از آنجــا که حضــور همه جانبــه زنــان در حوزه فرش دســت باف 
ایرانی مفــروض اســت، روش دیرینه شناســی فوکو به کشــف و 
بازشناســی تاریخ آشــفته سیســتم های دانش کمک شــایانی 
مینماید. لــذا، هویــت پررنــگ زنانــه در متن فرش دســت باف 
ایرانی در دوران مزبور را نمی توان انکار کرد و با ذکر و جمع آوری 
تاریخــی، می تــوان جایــگاه هویــت  گزاره هــای  مســتندات و 

فرهنگی زنانه را در آن، تثبیت و درک نمود.
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پی نوشت
1. Michel Foucault.

 جز در آغاز تاریخ و نیز در مواردی خاص از مصادیق هنری چون رقص های آیینی و ادبیات، آن هم به صورت محدود.. 2
سیاهه و ریز تمام جهیز عروس که به امضای داماد رسانند و به کسان عروس دهند.. 3
مراجعه حضوری به سرای بهار، محل نگه داری این قالیچه ها توسط مجموعه دار و عکسی از آن ها توسط نگارندگان.. 4
پس از مکاتبات با مجموعه دار، این تصویر توسط پست الکترونیکی در اختیار نگارندگان قرار گرفت.. 5
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 Abstract:
Iranian handwoven carpet is a phenomenon that carries the history, culture, 
tradition and civilization of Iran. But one of the less addressed issues is the 
women in the field of handwoven carpets. Since handwoven carpets have 
always been intertwined with women’s lives, the main issue of research is 
to identify the female discourse in handwoven carpets and to articulate the 
effective elements of this discourse in Qajar and Pahlavi eras in Iran. Since 
handwoven carpet has always been considered masculine and women have 
not been looked at, more deeply than in the role of the weaver or the sub-
ject of the image in the pictorial carpets that were part of the productions of 
these two periods, this article tries to drag out the importance of the wom-
en’s role in Iranian patriarchal society of those days.  In this study, based on 
Foucault’s theories, a set of propositions producing knowledge in the field 
of women and carpet weaving in the Qajar and Pahlavi eras have been stud-
ied. However, Foucault had not clearly explained how the research must be 
conducted following the discourse, and it is difficult to find an easy guide to 
implement  in social research inspired by his work. Foucault uses archeology 
and genealogy in two major stages of his methodology. In archeology, Fou-
cault focuses on the inner dimension of discourse and shows no interest in 
examining non-discourse elements. So, The present study emphasizes the 
method of Foucault’s archeology and does not include genealogy as one of 
its components. The present study deals with the prevailing conditions in 
the Qajar and Pahlavi eras, especially in relation to the situation of women. 
According to Foucault’s theory, in each period of epochs, a special discourse 
governs the behavior and actions of people and is accompanied by a series 
of discourse strategies that are inextricably linked with language and with 
the collapse of any system. Therefore, women in relation to handmade car-
pets in the two periods of Qajar and Pahlavi have been discussed and some 
power relations have been mentioned as well. In this regard, women have 
been analyzed in relation to handwoven carpets from three perspectives: 
1) subjective; 2) objective and 3) the subject of the work. Also, an attempt 
has been made to discover the relationships of elements related to women 
and how to create meaning and discourse in the carpet. Also, the purpose 
of this study is to answer the following question: What was the position of 
women in Iranian handmade carpets during the Qajar and Pahlavi eras? The 
research method is qualitative and in terms of method of implementation 
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is descriptive-analytical-historical. To study and understand past events, look at the causes, effects or trends of past events 
that helps to clarify current events and predict the future ones, Michel Foucault’s archeology theory has been used as a 
theoretical framework and also as the conceptual model of the research to analyze the data and to respond to the problems. 
Considering the latter triad in Foucault’s discourse analysis, the Iranian hand-woven carpet in the Qajar and Pahlavi eras has 
been studied from three perspectives. That is, women have been given subjective, objective, and conceptual situations in 
the handmade carpets of these two periods in order to recognize the dominant discourse of these two periods.
Finally, a final assessment of the discourse position of handmade carpets in the two mentioned periods in Iran is obtained. 
Rival discourse sources in the construction of femininity in this period can be considered as written sources obtained from 
that period. Because these sources, which are at the same time expressive of the ruling discourse of this period, also express 
the demands of society, especially women. Because the identity that refers to women in modern times is not an absolute 
concept, but it is completely relative, which is realized in the historical process and within a certain cultural, traditional and 
social context, and is strongly dependent on the components and factors of its constituent context. The constituents of the 
context and their internal relations with each other are also involved in the process of application and construction of female 
identity. Accordingly, we will be confronted with different kinds of female beings and identities, and it is not possible to judge 
and define the conceptual nature of it. Therefore, woman is placed in different situations in relation to the handwoven car-
pet, then studied in the historical context of the period in order to understand the dominant discourse and at the same time, 
to recognize the power relations. In order to better understand and include discourse analysis based on the archaeological 
approach, it is necessary to explore the propositions confirming the phenomenon under study, to recognize power rela-
tions, and to identify competing discourses. Then to understand the current discourse of that phenomenon.  In historical 
and sociological analyzes, most women have been ignored and a distorted image of them has been obtained because they 
have always been on the margins of analysis and research. This is not just because of the exclusion of women from research 
examples, but also as a result of the systematic prejudices and inefficiencies that exist in common male-centered contexts. 
Even in the examples that include women in research categories, it is from a perspective that considers men as a common 
standard. Women are related to all aspects of Iranian handwoven carpets in the historical period under study, and according 
to the documents collected. Relying on the discourse method of Michel Foucault and adopting a triple response method in 
archeology, the propositions related to Iranian handmade carpets in the Qajar and Pahlavi periods were examined. Prop-
ositions whose function is revealed by dealing with historical narratives. Until the answer to the main question was found, 
which is looking for the place of women in Iranian handmade carpets. The richness of historical material and documents 
related to the daily events of men compared to women in history is so high and even the smallest daily activities of men have 
been recorded in the history. But women, as the half of the population, enjoy less of the richness of written documents, and 
the  recorded history for them is often an oral history. The main purpose of this article is to take women out of the historical 
isolation of that time and to identify their activities and to record propositions and elements in writing and to include them 
in the realm of discourse to recite  the forgotten identity of women living in the patriarchal society of that era. An identity 
that is not inherent in nature and has always been introduced to others by her male relatives. Also, the expression of propo-
sitions that may be considered more accurately and in detail in future research. The meaning of each of these propositions 
may not be important, but how they are combined and united is important. In order to answer the research question, which 
was to find the position of women in the field of handmade carpets in the two mentioned periods, by granting three special 
positions to women in relation to handmade carpets, women’s footprints were observed in all related aspects of handmade 
carpets. Although discourse theories are always subject to change and transformation and unstable; However, according to 
the studied data, the role of women in economic, cultural discourses, tastes and representations of handmade carpets and 
looking at all its dimensions, from the stages of spinning wool and silk to the stages of production, ownership circle and even 
its designs in In both Pahlavi and Qajar periods, it can be said that the element of femininity has always been alive and well in 
the field of Iranian handwoven carpets. Therefore,  the position of women in the context  of Iranian handwoven carpets in 
this period cannot be denied.

Keywords: Feminine Discourse, Handwoven Carpets, Foucault, Femininity
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